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 صرف گر و تسليم طلبانه که توجيهدترمينيستی؛ انحلال طلبانه  گرايش دوم،

پاسخ  ).٣ ص-همانجا" (.ران استارگهی کحرکت خودانگيخته و فاقد آگا

تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه : "اين سؤال" بُعد عملی"

 به قول کارل زيرا» جنبش اجتماعی« .است" کارگر عليه سرمايه داری

. ..تاريا بصورت  طبقهتشکل پرول ...ها هدف فوری کمونيست: "مارکس

کمونيست ها حزب جداگانه ای نيستند که در مقابل ساير "زيرا )" است(

  ).٤ ص-همانجا" (احزاب طبقه کارگر قرار گرفته باشند

  جناح"از است  متشکل اين تشکل" هسته اصلی و مؤسس"   -٣

از کمونيست و (ام گرايش ها  تم ازکارگران چپ...يونيونی های کنونی تريد

يست گرفته تا آنارشيست، سنديکاليست، سوسيال دمکرات، چپ سوسيال

 ).٤ ص-همانجا( . "....)ليبرال، چپ مذهبی و

داری   ضدسرمايهاما...داری است به طور عينی ضدسرمايه"اين تشکل  -٤

اين  )٤ ص-همانجا(." بودن آن به مفهوم سوسياليستی بودن آن نيست

و به  ."م نيستريديونيون هتشکل ت...حزب کمونيست نيست"تشکل 

 و از مطالبات صنفی و سياسی کارگران موازات اتحاديه ها کار می کند

علنی اين تشکل  .احزاب بورژوا نيستدولت و وابسته به . حمايت می کند

 را برای امرار -اعم از يدی و فکری–نسانی نيروی کار خود اهر"است و 

 )٥ ص-همانجا( .شودآن می تواند عضو ..."اش می فروشمع

 سخنرانی ( بر تشکيل حزب کمونيستی طبقه کارگرتقدم دارد تشکلين ا -٥

 )در پالتاک ٨٢ شهريور

 

  

**************************************  
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استدلال های حکيمی، در بسياری از  و مسئلهد ذکر شود که انگيزه طرح در ابتدا باي

ر انحرافی در و نقد بر دو نظ ضد سرمايه داری ايجاد يک تشکل کارگریراستای 

 بحران عميق سياسی ديدی نيست کهاين امر تردر . مورد توافق استجنبش کارگری؛ 

.  مشاهده می شودبوضوح در جنبش کارگری جهان و به ويژه ايران و تشکيلاتی 

ونيستی يافتن راه حل هايی برای برون رفت نقش افراد و نيروهای کمبديهی است که 

روند يافتن و اجرای راه حل را مسدود کرده همانا  آنچه .از اين بحران عميق است

 که »نيستیوکم«آب  ماز يکسو گرايش قيم. انحرافات در درون جنبش کارگری است

 ايجاد احزاب  کارگری را در سر می پررواند و بان جنبشدبه زائده خود درآورهدف 

ا به بدون حضور در جنبش زنده کارگران، از آنه» کارگری«و » کمونيستی«تصنعی 

از .  به عمل می آورد»دعوت« و بی ارتباط، ساخته- پيوستن شان به احزاب خود

 خود کارگران،» یرهبر« مقام که برای بدست گرفتن فرصت طلبی سوی ديگر گرايش

نها به ا تی تقليل داده و مبارزات کارگران رآگاهی پس رفته ترين عناصر کارگربه را 

با دولت سرمايه داری را از جانب کارگران  و مماشات مبارزات صنفی محدود کرده

مبارزه مصرانه بايد نبش کارگری نده در ج با اين دو گرايش بازدار.سازمان می دهد

  .و تحقق آنها دشوار خواهند بودراه حل ها  يافتن ، انحرافاتبدون عبور از اين. کرد 

  

  . ز اهميت استحکيمی ذکر چند نکته حائ» راه حل « مورداما در

چنانچه نظر وی اينست که کارگرانی با گرايش های ضدسرمايه داری در عمل  ؛نخست

از کمونيست و سوسياليست گرفته تا آنارشيست، ("مبارزاتی؛ صرفنظر از عقايدشان 

بايستی در درون ) "....سنديکاليست، سوسيال دمکرات، چپ ليبرال، چپ مذهبی و

     فی و سياسی عليه گرد هم آيند و مبارزات عملی صن» تشکل کارگری«يک 

اين . سرمايه داری را دامن زنند؛ اين پيشنهادی کاملا  به جا و درستی می تواند باشد

به . اقدام می تواند زمينه بحران عميق کنونی جنبش کارگری به درجاتی تقليل دهد

مبارزات ضد سرمايه داری، با عمل ی از کارگران برای پيشبرد اتحادسخن ديگر؛ 
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  و ، شکل گرفتهف نظرها محترم شمردن عقايد يکديگر و اختلات وعقايد متفاو

    هماهنگ را ه داری  سرمايی در راستای مبارزه با سياست های دولتيفعاليت ها

تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کارگر عليه "را  حکيمی نام آن. می کند

از ماهيت آن استنتاج گردد و  بهتر است ؛اين نهاد  می گذارد؛ اما نام"سرمايه داری

» جبهه واحد کارگران پيشرو«يا » اتحاد عمل ضدسرمايه داری کارگران مبارز«به 

که اهداف صرف ( کمونيست است حزبنه به گفته وی زيرا اين تشکل . مبدل گردد

در ). که اهداف صرف صنفی داشته باشد (سنديکاو نه ) سوسياليستی داشته باشد

 ؛ و نمی تواناشد  کارگران نمی بتمام در برگيرنده )در ابتدا اقل حد(نتيجه اين تشکل 

و ربهر .؛ هر چند هدفش چنين باشد، خطاب کرد»اجتماعی طبقه کارگربش جن «:آنرا

؛ چنانچه منظور حکيمی چنين تشکلی است؛ )که امری است فرعی(صرفنظر از نام آن 

جبهه واحد «کيل يک تنها مسئله اينست که تش. اين پيشنهاد مورد تاييد است

 ،امروز، در ايران مشکلاتی در بر دارد که علنیضد سرمايه داری به شکل » کارگری

    به خود  واقعیلشکاين پيشنهاد زمانی . رژيم استاختناق آميز مرتبط به ماهيت 

تنها طرح آن اما؛ تا آن زمان . يرد که تناسب قوا به نفع کارگران تغيير کرده باشدمی گ

؛ يا حداقل تدارکات آن به شکل غيرعلنی بايد  در سطح تبليغاتی باقی بماندمی تواند

  .تحقق يابدبا سهولت نمی تواند چنين تشکلی  در وضعيت کنونیصورت پذيرد؛ زيرا  

متشîکل  ؛ »تشîکل مسîتقل کîارگری    «دوم، اگر پيشنهاد حکيمی اينست که اين نهاد يک          

 کمونيسîتی؛ سوسياليسîتی   موجود  اب  به احز تشکيلاتی  که وابستگی   است  از کارگرانی   

و غيره دارند، در آنصورت بايد متذکر شد که يک تشîکل مسîتقل کîارگری در صîورتی           

حزاب کمونيستی باشد که آن احزاب؛ توسط خود کارگران    امی تواند تابع و پيوسته به       

 طبقîه ی کîارگر در فعاليتهîای روزمîره ی    بايد متذکر شد که   . ندپيشرو تشکيل شده باش   

 طبقîه .  می رسîد حزب طبقه  کارگربه لزوم تشکيل و آگاهی سياسی کسب می کند     خود

 را تئîوری هîای خîود   و  يافتîه  رهبîران خîود را    اش،مîره    روز اتمبارزروند  کارگر طی   

.   را ايجاد می کند و تشکيلات خودکردهپيدا را  انقلابی های بالقوهنيرو. تکامل می دهد
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به شکل روزمره در درون مبارزات روزمîره ی        رهبران طبقه کارگر آنهايی هستند که       

   خîîîط مبîîîارزه بîîîا انتشîîîار داده، اطلاعيîîîه و نشîîîريه طبقîîîه ی کîîîارگر دخالîîîت مîîîی کننîîîد، 

تقويت می کنند و را رميستی در درون طبقه ی کارگر مماشات جويی با گرايش های رف

 بîا  از ميان برداشتن نظام سرمايه داری و جîايگزين کîردن آن          مبارزه برا ی     ضرورت  

  . حکومت کارگری را تبليغ می کنند

وجîîود داشîîته باشîîد کîîه متشîîکل از احîîزاب کمونيسîîتی  » کل مسîîتقلتشîî«اگîîر در ايîîران 

، متشîîکل از  شîîناخته و رهبîîران آنهîîا را از پîîيش ايîîن احîîزاب  جامعîîه  انکîîارگر؛ باشîîد

در دوران اعتلای انقلابی، در دورانی که مسئله . د بودن خواه نيزرهبران خود کارگران

کîل  ( کîارگر  واضح است که کîل طبقîه  ؛ودتسخير قدرت از سوی طبقه کارگرطرح می ش       

حîزب مîورد نظîر      بîه   خîود را     گیوابسîت ) و تشîکل هîای کîارگری      اتحاديه های کارگری    

  ورگانيکابه طور طبيعی،  نظر اين وابستگی    از اين نقطه  . دنکمونيستی اعلام می دار   

  .ود می آيد بوج طولانی مبارزاتپس از دوره ای ازموس مل

عîده ای  . وجîود نîدارد   کمونيسîتی  –حîزب کîارگری      چنîين    امîروز  کîه    ستله اين مسئاما  

 يا حîداقل بîدون     ؛ کارگر بدون داشتن پايه اجتماعی در طبقه      سازمانهايی ،»روشنفکر«

 دخالتهîای روزمîره در    و بدون انجîام ؛داشتن پايه ای تعيين کننده در پيشروی کارگری  

 و »سوسياليسîتی «، »سîتی کموني« عنîاوين  طبقه ی کارگر با  نام ا ب ،کارگردرون طبقه   

طبقه کارگر در ، که قرار است با »کمونيستی -حزب کارگری «  اينها   . اند غيره ساخته 

   کليîîه گîîرايش هîîای موجîîود کîîه  .، نيسîîتنددرون تشîîکلات مسîîتقل کîîارگری پيونîîد خîîورد 

بقîه ی کîارگر شîناختی    پايه ی اجتماعی در درون طبقه ی کارگر ندارند، و يîا اصîولاً ط         

کîوچکترين دخالîت گîری در مبîارزات روزمîره ی طبقîه ی کîارگر در        و  .از اينها نîدارد  

چه در جبهه کارگری  ( احزاب خرده بورژوايی هستندسال گذشته نداشته اند، همه  ٢٥

بنîابراين در شîرايط کنîونی تشîکل مسîتقل      . )الفمخî قرار گرفته باشîند و چîه در جبهîه         

 از، نîîه تنهîîا دولîîت و احîîزاب وابسîîته بîîه دولîîت و تمîîام نهادهîîای   کîîارگری بايîîد مسîîتقل
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مستقل از احزاب ؛ بلکه بايد )که مورد توافق حکيمی نيز هست (وابسته به دولت باشد

  .  هم باشديیخرده بورژوا

تشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی " پيشنهاد حکيمی اينست که چنانچهسوم؛ 

 کمونيستی است -ر راستای ساختن حزب کارگرید" طبقه کارگر عليه سرمايه داری

 دارد و يا حزب کارگری الزاماً از درون اين تشکل "تقدم" حزب کارگری بر تشکيليا 

؛ در اينصورت چند نکته قابل )٨٢رجوع شود به سخنرانی شهريور (پديد می يابد 

  :بحث است

 ر اين اعتقاد استوارب مانند حکيمی نويسنده اين مقاله نيزکه پيش از آن بايد ذکر شود 

طبقه » درون«به »  بيرون«که حزب طبقه کارگر و يا آگاهی طبقاتی؛ الزاماً از  است

 اتکاء به نيروی  و طبقه کارگر با١انتقال نمی يابد) ١٩٠٣نظريات لنينی (کارگر 

ندازی نظام بورژوايی را تدارک تشکيلاتی را که امر برا، خودنظری و سازماندهی 

بی ارتباط به » روشنفکران«و » آقا بالا سر«و در انتظار . کندمی  برقرار ؛ديده

؛ اندی منم" گرايش ولونتاريستی و نخبه گرايانه"جنبش کارگری يا به قول حکيمی 

همچنين اگر منظور اينست . وجود ندارداين مورد اين نکته صحيح است و اختلافی در 

" گر عليه سرمايه داریتشکل کارگری به مثابه جنبش اجتماعی طبقه کار"که 

جايگاهی است برای يافتن متحدان کمونيستی در راستای تشکيل يک حزب کارگری؛ 

  . آنهم مورد پذيرش است

  

  حزب به مثابه سازمانده انقلاب کارگری

 ،)کمونيستی ( سوسياليستی-در اين تريدی نيست که تشکيل يک حزب کارگری

 يک درت کرده اند؛شکيل حزب خود مبا که اکثراً به تبرخلاف نظر سازمان های سنتی

از درون يا سوسياليستی می تواند  -حزب کارگری .  شده ای نيستروند از پيش تعيين

                                                 
مقالîه حاضîر بîر اسîاس     . (http://www.kargar.org/maghalat/pishtaaz.pdf رجوع شود بîه طبقîه کîارگر و حîزب پيشîتاز     - ١

  ). همين مقاله نگاشته شده است
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 شود و يا در  آن متولدمی تواند در کناريا ؛ )نظر حکيمی (تشکل کارگری بوجود آيد

همه بستگی به آمادگی کارگران پيشرو کمونيست و نفوذ .  شکل بگيردبيرون از آن

 حزب  اينست که ايناما امر مسلم. سياسی و تشکيلاتی آنها در جنبش کارگری دارد

هر جايی که نطفه اوليه آن متولد می شود بايد از يک سو در مرکز فعاليت ها کارگری 

     ازلحاظ تشکيلاتی را خود  از سوی ديگر ؛يا در کنار کارگران قرار داشته باشد و

به تفصيل در اين مورد  (کارگری جدا نگهدارداز تشکلات ناهمگون ) و سياسی(

  )  داده خواهد شدتوضيح

کارگری علنی، در جامعه سرمايه داری آنهم از ب که ايجاد يک تشکل لاما بيان اين مط

 سوسياليستی دارد -بر تشکيل حزب کارگری» تقدم«؛ »جمهوری اسلامی«نوع 

 نظريات مارکسيزم اساسدارد که  ؛ نکاتی) بخش دوم سخنرانیموضع حکيمی در(

  .را زير سؤال می برددر مورد حزب سازی انقلابی  

، ريشه » سوسياليستی-حزب کارگری«بايد متذکر شد که انگيزه اصلی ايجاد در ابتدا 

در درون طبقه کارگر به مفهوم . در تکامل سياسی ناهمگونی در طبقه کارگر دارد

ه های کارگر تحت نفوذ عقايد ، حتی در وضعيت عادی سرمايه داری، تود»عام کلمه«

در درون طبقه کارگر به راحتی و سرعت . و ايدئولوژی بورژوايی قرار می گيرند

         ت جو، فرصت طلب و خرده بورژوايی ظاهر اگرايش های رفرميستی، مماش

 کارگران قرار گرفته و ناخواسته به خودمی گردند، که در تقابل با  منافع درازمدت 

بورژوازی با تمام قوا و با در دست .  های بورژوازی کمک می رسانندتقويت سياست

حکومت، قوای قضايی، مجريه و مقننه؛ ( و تمام نهادهای وابسته به آن دولتداشتن

رسانه های عمومی؛ مساجد؛ نهادهای کارگری وابسته به رژيم مانند خانه کارگر و 

هر چه طبقه . گونی دامن می زندو تمام امکانات مالی و انتظامی؛ به اين ناهم) غيره

 کارگر متفرق تر، ناهمگون تر و بحران زده تر باشد؛ استيلای سرمايه داری 

بايد يادآور شد که دولت سرمايه داری تنها با روش سرکوب . درازمدت تر خواهد بود
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از روش های ديگری، مانند همچنين که بلو کشتار حاکميت خود را اعمال نمی کند؛ 

  .  در درون تشکل های توده ای و علنی کارگری، نيز استفاده می کندنفود سياسی

از کمونيست و سوسياليست گرفته تا آنارشيست، " متشکل »تشکل«اينکه اين 

) نقل از حکيمی (...."سنديکاليست، سوسيال دمکرات، چپ ليبرال، چپ مذهبی و

ر قلب يک جامعه  زيرا اولا در درون يک تشکل علنی د.اوتی در اين امر نمی دهدتف

، هر کمونيستی که  نظير سرمايه داری ايرانتاده و ارتجاعیعقب افسرمايه داری 

 نه بودن افرادکمونيست .  نيستکمونيستلقب می دهد الزاماً » کمونيست«خود را 

  آنها در درون عملکرد که دربلا برنامه ای آنها با تعلقات سازمانی و يبايد تنها 

 کردار و گفتاربه سخن ديگر کمونيست ها بايد در  .خوردمحک  جنبش کارگری

در بوته آزمايش آنهم  ،کرداری که تنها توسط  کارگران پيشرو. کمونيست باشند

 يا» کمونيست«بسياری از کارگران زيرا . می تواند مورد تاييد قرار گيردطبقاتی، 

 و گرايش های یيه دار مماشات با دولت سرما به نا آگاهانهاهانه ياآگ» سوسياليست«

بورژوا دست زده؛ و يا در بهترين حالت با خرده کاری های بی حاصل و بی ارتباط به 

آنارشيست ها، " مانند ثانياً؛ ساير گرايش ها. جنبش کارگری خود را ارضا می کنند

اينها همه گرايش های " سنديکاليست ها، سوسيال دمکرات ها و چپ ليبرال و مذهبی

آزمايش و مبارزات کارگری  که بايد ابتدا در درون طبقه کارگر وايی هستندخرده بورژ

تاريخ جنبش کارگری در سطح جهانی بسياری از اين گرايش ها را نهايتاً  . پس دهند

. )١٩٣٠و فرانسه دهه اسپانيا اترجوع شود به انقلاب(وازی يافته است بورژدر کنار 

ون تشکل پيشنهادی حکيمی که اين ناهمگونی کماکان در دراست  اين واضح بنابر

     در صورت نبود يک تشکيلات محکم و کمونيستی، کليه .باقی خواهد ماند

کمونيست های واقعی نيز در معرض خطر تقليل يافتن به سطح آگاهی گرايش های 

    .و يا نابودی و دستگيری توسط دولت بورژوايی قرار خواهند گرفت خرده بورژوا

 îîه نظîîانی کîîا  زمîîابراين تîîی و  بنîîزاب علنîîد؛ احîîتقر باشîîه مسîîرمايه داری در جامعîîام س   

 نمی توانند به يک حزب کارگری رزمنده ، کارا و پرنفوذ  مبدل هرگزتوده ای کارگری 
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بîه سîîخن ديگîر، حزبîîی کîه هîîدفش تîدارک و سîîازماندهی سياسîی و تشîîکيلاتی      . ردنîد گ

تا دوره اعتلای (در ابتدا کارگران در راستای تشکيل يک حکومت کارگری است،  بايد 

ولوژيک ئ از ضربه خîوردن ايîد    تا ٢.هد سازمان د  غيرعلنیخود را به صورت     ) انقلابی

) رخنîه عناصîر جاسîوس و پلîيس    (و فيزيکîی  ) ؛ فرصت طلبی و فرقه گرايîی  رفرميزم(

  .ناميده می شود»  حزب پيشتاز انقلابی«چنين تشکيلاتی  . خود را مصون نگهدارد

کîل طبقîه   ، ايîن نيسîت کîه    هدف اساسی کمونيسîت هîا   ی؛  در نتيجه بر خلاف نظر حکيم     

کمونيست و سوسياليست گرفتîه تîا آنارشيسîت، سنديکاليسîت، سوسîيال           " و يا    کارگر

 و يîîا نîîدتîîوده ای جلîîب کن را در يîîک حîîزب ...."دمکîîرات، چîîپ ليبîîرال، چîîپ مîîذهبی و 

      ساسîîی، جلîîب  هîîدف ا. مبîîدل کننîîد کîîارگری بîîه يîîک حîîزب  را ايîîن تشîîکل هîîا  بîîرعکس 

 نيîز متشîکل از کîارگرانی     آنîان .استکمونيست  آگاه ترين عناصر و يا کارگران پيشرو   

شîناخته شîده   توسط کارگران هستند که به مثابه رهبران عملی کارگران در دوره پيش        

بايîد وجîîه  در درون جنîîبش کîارگری،  . و همچنîين اعتقîاد بîه نظريîîات کمونيسîتی دارنîد     

پيشروی .  قائل شداخصکارگران پيشرو بطور  و اعمتمايزی مابين طبقه کارگر بطور      

 از آگîاهی بîالاتری از کîل طبقîه کîارگر      -رهبران طبيعی و عملی طبقه کîارگر    –کارگری  

برخوردارند، زيرا که برخلاف توده طبقه کارگر، اين قشر بطور پيگير در جîزر و مîد،          

اين قشر به بديهی است که . افول و اعتلای مبارزات کارگری بطور فعالانه درگير است

علîîت موقعيîîت خîîود در جنîîبش کîîارگری قîîادر بîîه کسîîب آگîîاهی سوسياليسîîتی و تîîدوين   

امîا، اولاً کسîب آگîاهی    . ون دخالîت حîزب پيشîتاز انقلابîی، مîی باشîد       برنامه انقلابی، بîد   

     سوسياليسîîتی بîîه سîîرعت و دقتîîی کîîه توسîîط يîîک حîîزب پيشîîتاز انقلابîîی بîîه آن منتقîîل     

ان عملی طبقه کارگر به علل درگيری مرتب در جنبش می شود نخواهد بود، زيرا رهبر

        کîîîارگری قîîîادر بîîîه جîîîذب کليîîîه نظريîîîات و تجîîîارب جنîîîبش کîîîارگری در سîîîطح ملîîîی و   

ثانياً به علت ارتباط تنگاتنگ پيشروی کارگری . بين المللی در اسرع وقت نخواهند بود

                                                 
 لازم به توضيح نيست که سازمان های علنی توده ای مانند سنديکاها،  اهداف و مقاصد خود را در راستای امîور صîنفی و سياسîی    - ٢

  .  سوسياليستی نيست- مطالبات صنفی و دمکراتيک دنبال می کنند وفعاليت آنها در تناقض با حزب کارگریحول

  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

  ١٢ 

لاتی قشîîر  سياسîی و تشîکي   عقîîب نگîه داشîته شîدن   بîه کîل طبقîه کîارگر، همîواره خطîر      

البته پيشرو کارگری چنانچه در انزوا و . پيشرو توسط توده کارگر وجود خواهد داشت

بدون امر دخالتگری در جنبش کارگری به فعاليت خود ادامه دهد، قادر به جذب آگاهی   

 قشر هماناما، در آنصورت خطر آن وجود خواهد داشت که   . سوسياليستی خواهد بود  

، قشر پيشرو زيرا. بی ارتباط با جنبش گردد» نروشنفکرا«پيشروی کارگری مبدل به 

است که اتصال ارگانيک و روزمره خود را با کل طبقه کارگر حفظ         » پيشرو«تا زمانی   

  . کند

    دارد، ين انقلابيîîون طبقîîه کîîارگر را   امîîا در عîîين حîîال، حزبîîی کîîه قصîîد جلîîب آگîîاه تîîر   

دسîتور  « وردصî  صîرفاً    ارشخارج از طبقه  که ک     » روشنفکران«نمی تواند يک حزب     

 بايîîد محîîور فعاليîîت هîîای خîîود را در درون  پيشîîتاز انقلابîîیحîîزب . ، باشîîداسîîت» عمîîل

کîارگر  «چنين حزبی بايîد متشîکل از ترکيîب    . تشکل های و محافل کارگری متمرکز کند  

روشنفکرانی که در گفتار و (» روشنفکر کارگران«و ) کارگران پيشرو(» روشنفکران

، متشکل )گری قرار گرفته و مورد تاييد کارگران پيشرو قرار دارندکردار در جبهه کار

صîîرفاً از طريîîق ايîîن پيونîîد و مداخلîîه مشîîترک ايîîن دو بخîîش از مبîîارزان    . شîîده باشîîد

      عمîîلاً حقانيîîت رهبîîری  ات واقعîîی تîîوده هاسîîت کîîه حîîزب کîîارگری    کîîارگری در مبîîارز 

د از پîيش اعطîاء شîده    حقîی کîه بîه هîيچ وجîه نمîی توانî       . توده ها را به دست مîی آورد   

هر سازمانی که مدعی اين حق بوده و مورد تأييد کارگران نباشد، محکوم . قلمداد شود

بîرای سوسياليسîت هîای انقلابîی مسîئله سîاختن يîک حîزب کîارگری             . به شکست است  

داخله چنين اعتمادی صرفاً با م. مبارزه برای به دست آوردن اين حق از کارگران است

زيîرا کîه تîوده هîای کîارگر      . روزمره فعالان حزب در جنبش کîارگری بîه دسîت مîی آيîد        

و تلويزيîونی و اينترنتîی؛     نه از طريق مطالعه، نه از طريق تبليغîات شîفاهی راديî             ؛تنها

در نتيجه، .  از راه تجربه خود، از فعالان انقلابی شناخت به دست می آورند        بلکه عمداً 

رزه واقعîîی کîîارگران، هîîيچ راه ديگîîری بîîرای تأثيرگîîذاری و بîîدون شîîرکت فعîîال در مبîîا

های تدوين شده در اطاق های در بسته » تئوری«. جمع بندی تجارب آنان وجود ندارد   
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بîîدون شîîرکت در » انقلابîîی«و » کمونيسîîتی«، »کîîارگری«و يîîا تشîîکيل سîîازمان هîîای 

  . مبارزات واقعی کارگران و جلب اعتماد آنان، همه فاقد ارزش هستند

، اين حزب نمی تواند دنباله رو کل طبقه کارگر باشد، زيرا که کل طبقîه کîارگر     همچنين

، حîزب پيشîتاز انقلابîی   . دسîت نمîی يابîد    همزمîان بîا هîم    الزاماً به سياست هîای درسîت     

برنامه خود را از درون جنبش عملی کارگری و تجارب نظری و عملی جنبش کارگری 

 اين برنامه در درون جنبش کارگری به آزمايش  .در سطح بين المللی استننتاج می کند      

 برنامîه طبقîه    .گذاشته شده، صيقل يافته ونهايتاً  برای مداخلات بعدی تîدقيق مîی يابîد   

کارگر برای امر دخالتگری در مسايل صنفی، سياسی و در نهايîت تîدارک بîرای کسîب               

؛  گîردد از درون يک سازمان علنîی نمîی توانîد ظîاهر           قدرت سياسی توسط طبقه کارگر      

 طبقîه کîارگر بîîه علîت نîاهمگونی سياسîی در آن، قîîادر بîه سîاختن يîک حîîزب         کîل زيîرا  

               عقايîîîîîد بîîîîîورژوازی و  . کîîîîîارگری و تîîîîîدوين يîîîîîک برنامîîîîîه انقلابîîîîîی جîîîîîامع نيسîîîîîت   

خرده بورژوازی با سرعت در درون حزب های توده ای کارگری رخنه کرده و آنان را 

تجارب جنبش کارگری حداقل در يîک قîرن   .  کند آغشته به انحراف های رفرميستی می     

گذشته در سطح بين المللی نشان داده که  برای جلوگيری از نفوذ عقايد رفرميستی در 

    اتکîîا بîîه سîîازمان هîîای  .  ضîîروری اسîîتحîîزب پيشîîتاز انقلابîîیدرون جنîîبش کîîارگری، 

شکست پيچيدن نسخه برای ) به ويژه در کشورهای نظير ايران(بی درو پيکر کارگری 

از کمونيست و سوسياليست "حتی اگر اين احزاب متشکل از ترکيبی . انقلاب آتی است

...." گرفته تا آنارشيست، سنديکاليست، سوسيال دمکرات، چپ ليبرال، چپ مîذهبی و          

سازماندهی کارگری بايستی جدا از نظارت دولت بورژوايی و . ، باشند)نقل از حکيمی(

حîزب کîارگری بايîد خîود را از     . وا  صîورت بگيîرد     خîرده بîورژ   بîورژوا و    گرايش های   

  .دارد عقايد هيئت حاکم و نفوذ جاسوسان دولت مصون نگه

بنîîابر ايîîن، حîîزب پيشîîتاز انقلابîîی از دو اصîîل تفکيîîک ناپîîذير از يکîîديگر تشîîکيل شîîده  

 در يک حزب مجزا از توده ها، محکîم و بîا        ، تشکل کارگران کمونيست   از يکسو . است

برنامه انقلابی؛ و از طرف ديگر درگيری نزديک و روزمره اين   انضباط بر محور يک     
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بîîه سîخن ديگîîر، حîîزب  . حîزب بîîا جنîîبش هîا و مبîîارزات ويîîژه و خودانگيختîه کîîارگری   

بîه  ( خîود از طبقîه   پيشتاز انقلابی در عين حال هم خواهان تفکيک تشکيلاتی و نظîری       

بîîرای (کîîارگر بîîوده؛ و هîîم خواهîîان پيوسîîتن بîîه طبقîîه  ) رفرميîîزماز  منظîîور مصîîونيت

چنين حزبی نيز مانند هر پديده اجتماعی . می باشد) مداخله در مسايل روزمره کارگری

جدا و مستقل کîردن يکîی از عناصîر ايîن وحîدت بîه          .  تشکيل می شود   وحدت اضداد از  

زيرا که از يکسو، حزب پيشتاز انقلابی بدون ارتباط       . ضد کل آن هدف منتهی می شود      

واقعîîی بîîا آن، تبîîديل بîîه يîîک فرمانîîدهی بورکراتيîîک توسîîط    نزديîîک بîîا طبقîîه و پيونîîد  

و از طرف ديگر، پيوستن عناصر پيشرو به . می شود» رهبران خودسر و بی اعتبار«

جنبش عمومی طبقه بدون داشتن سازمان مجزا، به تحليل بîردن آگîاهی کمونيسîتی در          

ر ايدئولوژی که از لحاظ سياسی يک آگاهی خرده بورژوايی و اسي      (آگاهی طبقه کارگر    

تنهîîا روش غلبîîه بîîر ايîîن تنîîاقض عينîîی در جامعîîه . ، منجîîر مîîی شîîود)بîîورژوايی اسîîت

سرمايه داری؛ ايجاد يک حزب غيرعلنی متشکل از بهترين عناصر پيشîروی کîارگری       

  .است

  

   آگاهی طبقاتیکسب ضرورت 

ی در مورد ايجاد حزب طبقه مسئله مرکزی متدولوژی مارکسيستپيشنهاد حکيمی 

شکلات آگاهی طبقاتی است که در درون تکسب و آنهم : ناديده می گيردا رکارگر 

آنچه انقلاب کارگری بايد توجه داشت که . ناهمگون علنی امکان پذير نمی باشد

را با ساير انقلاب ها متمايز می کند اينست که انقلاب کارگری برخلاف ) سوسياليستی(

انقلاب کارگری يک شورش خود  .ساير انقلاب ها در تاريخ، يک عمل آگاهانه است

يک انقلاب برنامه ريزی که بلانگيخته توده ها و يا يک قيام خود بخودی مردم نيست، 

انقلاب پرولتری برای نخستين بار در تاريخ، خواهان جايگزين کردن يک . شده است

 اشکال استثمار کليهشکل از استثمار به جای شکل ديگر آن نيست، بلکه خواهان لغو 

انقلاب کارگری صرفاً خواستار از ميان برداشتن بی عدالتی و فلاکت . ان هاستانس
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خواهان تسخير قدرت سياسی برای اجتماعی کردن کليه وسايل توليد و نيست که 

  سرمايه داری پيش . رهايی کليه انسان ها از ستم کشی تحت جامعه طبقاتی است

    ی انقلاب سوسياليستی پيش شرط های عينی انقلاب را فراهم می آورد، اما برا

  . نيز ضروری استآگاهی سوسياليستی يعنی -شرط های ذهنی

آگاهی سوسياليستی نوين برخلاف ساير انگيزه های جوامع مîا قبîل از سîرمايه داری،      

طبقîîاتی؛ ايجîîاد تشîîکل هîîای مسîîتقل   تشîîديد تضîîادهای  . محصîîول دانîîش انقلابîîی اسîîت  

 و شورش هîا و طغيîان هîا و       یسرمايه دار  با   نهايتاً رودرويی طبقه کارگر   کارگری؛ و   

      پديîîده هîîايی هسîîتند کîîه در درون جامعîîه سîîرمايه داری بوقîîوع      ،کîîارگریاعتصîîابات 

و ايجîاد تشîکل هîای    تîوده ای  و اعتراضîات  اما صîرفاً بîا عصîيان و خشîم      . می پيوندند 

 سîîنديکا؛ اتحاديîîه هîîا؛ اتحîîاد عمîîل هîîا؛ جبهîîه هîîای واحîîد کîîارگری و  (مسîîتقل کîîارگری 

طبقîه کîارگر نيîاز بîه ابîزار      . نمی توان نظîام سîرمايه داری را از ميîان برداشîت           ) غيره

دانîش سوسياليسîتی کîه محصîول تجîارب      .  استتئوری انقلابیبرنده تری دارد و آنهم     

تاريخی  جنبش کارگری و تحليل اقتصادی و اجتماعی است، پيش شرط های ضروری            

بîدون تئîوری انقلابîی و درک جامعîه     . برای ريشه کن کîردن نظîام سîرمايه داری اسîت           

  .سرمايه داری جايگزين کردن آن غيرممکن است

کسب آگاهی سوسياليستی اوليه، براساس جنبش هîای خودانگيختîه کîارگری کîه تحîت         

در وضعيت . تأثير ايدئولوژی بورژوايی و خرده بورژوايی قرار داشته، بوقوع پيوست

توده ای کîارگری  اب حزاو يا )  های کارگریاتحاديه(کنونی نيز آگاهی ترديونيونيستی     

طîرح نقîل   بîا   بîر خîلاف نظîر حکيمîی کîه      . تحت تأثير همين ايîدئولوژی هîا قîرار دارنîد       

کارگری، کارل مارکس » حزب جداگانه«قولی از مارکس در مورد عدم ضرورت ايجاد    

اتحاديîîîه « و فعاليîîîت مسîîîتمر او در  هاد حîîîزب پيشîîîتاز انقلابîîîی داشîîîت   بîîîه ايجîîî اعتقîîîاد

جنîîبش «منظîîور مîîارکس البتîîه  در ايîîن نقîîل قîîول . دال بîîر ايîîن ادعîîا اسîîت » ونيسîîتکم

 هîîايی کîîه مîîارکس در مقابîîل اسîîتدلا ل کîîارل  . » جداگانîîهحîîزب«  نîîهبîîوده و» جداگانîîه

کîîه :  مîîی گويîîد؛خîîرده بîîورژواری  را تاکيîîد نمîîی کîîردبîîورژوازی و ضîîرورت بîîرش از 
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 ٣." خرده بورژوازی واگذار شوداين قبيل سوسياليزم بايد توسط پرولتاريا طرد و به"

             بîîîîه سîîîîخن ديگîîîîر، طبقîîîîه کîîîîارگر بايîîîîد خîîîîود را از شîîîîر ايîîîîدئولوژی بîîîîورژوايی و        

خرده بورژوايی که ايدئولوژی هـيئت حاکم است رهîا کîرده و بîه آگîاهی سوسياليسîتی                   

  . انقلابی روی آورد

  îîه کمونيسîîه برنامîîا مجموعîîی، و يîîتی انقلابîîاهی سوسياليسîîن آگîîا ايîîود امîîور خîîتی، بط

و يîا تشîکل هîای علنîی     بخودی و يا صرفاً از طريق فعاليت های اتحاديه های کîارگری       

بايد يک پيشروی کارگری که مظهر عالی تîرين  . به پرولتاريا منتقل نمی شود    کارگری  

درجه آگاهی تجربه طبقاتی است، قادر بîه دسîتيابی بîه ايîن برنامîه و انتقîال آن بîه کîل                  

 بîîرای مجهîîز کîîردن کîîل طبقîîه کîîارگر بîîه ايîîن برنامîîه، سîîازماندهی  . طبقîîه کîîارگر باشîîد

پيشرو کارگری ضروری است؛ و برای سازماندهی پيشروی کارگری نياز به تشکيلات 

حزبîîی کîîه بîîا در دسîîت داشîîتن ابîîزار تئوريîîک و  .  اسîîتحîîزب پيشîîتاز انقلابîîیانقلابîîی، 

رنگونی کل نظام آگاهی سوسياليستی، خشم و عصيان کل طبقه کارگر را در راستای س

  . سرمايه داری و جايگزينی آن با نظام سوسياليستی سازمان دهد

  

  و مقابله با بورکراسیمخفی سازماندهی  ضرورت انجام 

، از لحاظ تاريخی يکی از ابزار      و نهايتاًً حزب پيشتاز انقلابی     ساختن هسته های مخفی   

   رمايه داری ايîîن ضîîرورت از ذات يîîک نظîîام سîî  . محîîوری جنîîبش کîîارگری بîîوده اسîîت  

ن دولîîت رووجîîود نيروهîîای ضîîربتی و اطلاعîîاتی در د. لجîîام گسîîيخته نشîîأت مîîی گيîîرد

فعاليîîîت هîîîای کمونيسîîîتی در راسîîîتای تîîîدارکات ضîîîد سîîîرمايه داری و  ؛سîîîرمايه داری

  .حکومت کارگری را مسدود و خنثی می کند

 انتخîاب اعضîای فعîال و مîورد اعتمîاد در يîک تجمîع کوچîک پايîه اصîلی يîک           در واقع  

حîîزب کîîارگری را بنîîا مîîی نهîîد و بنيîîاد گîîذاران جنîîبش کمونيسîîتی، کîîارل مîîارکس و          
                                                 

، منتخب آثار به زبان انگليسîی،   )١٨٥٠نوامبر  ( کارل مارکس    -"مبارزه طبقات در فرانسه   "-٣
 .٢٨١-٢٨٢، صفحات)١٩٧٣(چاپ مسکو 
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    چنîîين ١٨٥٠مîîارکس در ژوئîîن . فردريîîک انگلîîس نيîîز بîîر ايîîن نظريîîه اعتقîîاد داشîîتند 

  :می نويسد

به آلمîان، کîه بîرای فعîاليتش تأييديîه کميتîه مرکîزی را                ) اتحاديه کمونيست (فرستاده  "

اتحاديîه  "فاً مورد اعتمادترين افراد را به عضويت      دريافت کرده است، در همه جا صر      

، ون مîی تواننîد عضîو اتحاديîه شîوند يîا خيîر            اينکه انقلابيî  ... پذيرفته است " کمونيست

چنانچه چنين عضوگيری امکان نداشته باشد، بايستی     . بستگی به وضعـيت محلی دارد    

 نهîايِی کمونيسîتی   افراد مورد اعتماد و انقلابيون صالحی را کîه هنîوز مفîاهيم و نتîايج             

جنبش کنونی را درنيافته اند، در يîک رده دوم از اعضîای اتحاديîه بîه معنîی وسîيعتر،                  

اين اعضای رده دوم کîه بîرای آنîان نبايسîتی چيîزی جîز ارتباطîات محلîی و                . گرد آورد 

... ايالتی را فاش کîرد، بايîد بطîور مîداوم زيîر نظîر رهبîری اتحاديîه و کميتîه هîا باشîند               

  ٤..."هی بايد به هسته های رهبری کننده واگذار شودجزئيات سازماند

و زدو بنîîدها و کسîîب مقامîîات اداری؛ ايجîîاد يîîک  بورکراسîîی همچنîîين بîîرای مقابلîîه بîîا 

در در واقîîع . حîîزب پيشîîتاز انقلابîîی متشîîکل از افîîراد مجîîرب و متعهîîد ضîîروری اسîîت   

  لنîîی  و تشîîکل هîîای ع يال دمکراتيîîک و سîîنديکاهای کîîارگری حîîزب هîîای سوسîî درون 

دمکراسîی مسîتلزم   .  اسîت روشنعلت آن   . می يابد تکامل   بورکراسی عميقی وده ای؛   ت

 يîک  -صîميم گيîری  تبîه خصîوص در سîطح     –شرکت فعال کليه اعضاء در کليه سطوح   

 از اعضîاء  »تîوده ای «بîه روی  و تشîکل  گشودن درهای حîزب    . سازمان سياسی است  

رهبîری حîزب را در   که هرگîز در رهبîری آن شîرکت نخواهنîد کîرد، از پîيش، انحصîار           

اين اکثريت غير فعîال، دقيقîاً بîه همîان     . دست اقليت کوچکی از اعضاء متمرکز می کند     

 زيîر نفîوذ ايîدئولوژی حîاکم در جامعîه، يعنîی ايîدئولوژی                ، هستند »غير فعال «دليل که   

 و »کîîîîارگری«حîîîîزب هîîîîای  . قîîîîرار مîîîîی گيرنîîîîد  ) و خîîîîرده بîîîîورژوايی (بîîîîورژوايی 

ی که ميليون ها عضو کîارگر دارنîد توسîط عîده ای            جوامع سرمايه دار   »دموکراتيک«

                                                 
مîارس  (ل مîارکس و فردريîک انگلîس     کîار -"خطابيîه کميتîه مرکîزی بîه اتحاديîه کمونيسîت      "- ٤

  .٣٣٢به زبان انگليسی، انتشارات پنگوئن، صفحه " ١٨٤٨انقلاب های "، از کتاب )١٨٥٠



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

  ١٨ 

 اين ؛از آنجايی که انتخابات دمکراتيکی در کار نيست . انگشت شمار رهبری می شوند    

 برای مدت های طولانی در مناصب خود باقی می مانند و عمدتاً به عناصîر      »رهبران«

   .منحط و رفرميست با اعتقادات خرده بورژوايی تبديل می شوند

 کيîد  تîا  »حîزب پيشîتاز انقلابîی      «ل اين انحطاط بورکراتيک، نظريه سîازماندهی      در مقاب 

 صîرفاً بايسîتی اعضîاء فعîال را پîذيرفت و آنîان را در کوتîاه تîرين          حîزب  که در    می کند 

فقط تحîت چنîين وضîعيتی مîی تîوان بîه       . مدت براساس اصول مارکسيستی آموزش داد    

بîی رسîيد؛ و صîرفاً چنîين حزبîی      حداقلی از برابری و کارمشîترک در درون حîزب انقلا     

 پيشîîîرو کîîîارگرانمتشîîîکل از حزبîîîی کîîîه . قîîîادر بîîîه تضîîîمين دمکراسîîîی درونîîîی اسîîîت 

، قادر است در نهايîت کîل طبقîه کîارگر را در وضîعيت اعîتلای انقلابîی بîرای          کمونيست

محîافلی کوچîک کîارگری کîه زيîر لîوای          از سîوی ديگîر؛       . تسخير قîدرت سîازمان دهîد      

نîîی را رعايîîت نمîîی کننîîد خîîود آغشîîته بîîه  رودمکراتيîîک دايîîن روابîîط » کîîار تîîوده ای«

  . انحرافات بورکراتيک می گردند

  

  حفظ استقلال و تشکيل جبهه واحد کارگری

ايîن حîزب تحîت هîيچ     . حزب پيشتاز انقلابی، نماينده منافع تîاريخی طبقîه کîارگر اسîت           

 وضعيتی نمی بايستی استقلال سياسی خîود را از طريîق اتحîاد سياسîی بîا حîزب هîای                  

البتîه ايîن اصîل بîه مفهîوم      . رفرميستی، خرده بورژوايی و سانتريسîتی از دسîت بدهîد     

زيîرا  . عدم ايجاد اتحاد براساس عمل مشترک با حفظ اعتقîادات و برنامîه خîود نيسîت            

  : که

اول، حزب پيشتاز بايîد بîا حفîظ برنامîه خîود بîه مسîائل مرکîزی زحمتکشîان بîر عليîه              

راکندگی و چند دستگی قشرهای تحت ستم در پ. دولت سرمايه داری پاسخ مساعد دهد

حزب پيشتاز انقلابی بايد در راستای . جامعه يکی از مسائل محوری زحمتکشان است

کارگران صنعتی و کشاورزی، دهقانان . ايجاد اتحاد ميان کليه زحمتکشان مبادرت کند

                îت سîف تحîات مختلîه درجîتم فقير، اقليت های ملی، زنان، دانشجويان و غيره، همه ب
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دولîîت مرکîîزی همîîواره در حîîال ايجîîاد افتîîراق بîîين     . دولîîت مرکîîزی قîîرار مîîی گيرنîîد   

يکی از وظايف حزب پيشتاز انقلابی هم آهنگ کردن       . قشرهای تحت ستم جامعه است    

  . فعاليت های اين قشرها عليه دولت سرمايه داری است

 پيîدا نمîی کنîد    دوم، از آنجايی که کل طبقه کارگر الزاماً به عقايد سوسياليستی گرايش      

برخی به سازمان های ليبرالی و خرده بورژوايی و بعضی به سنديکاهای کارگری و (

، وظيفîه حîزب پيشîتاز اينسîت کîه براسîاس       )عده ای به فردگرايی تمايل پيîدا مîی کننîد     

      حتîîîی بîîîا (، اتحîîîاد عمîîîل هîîîايی بîîîا سîîîاير سîîîازمان هîîîا »جبهîîîه واحîîîد کîîîارگری«اصîîل  

کîه در درون آنîان کîارگران متشîکل شîده انîد، ايجîاد              )  غيîر سوسياليسîتی    یبرنامه ها 

   .کند

سوم، حزب پيشتاز انقلابی، در تجمع ها و تشکل های مستقل کارگری کîه تحîت نفîوذ             

حزب پيشتاز در هîر محفîل و   . عقايد غيرسوسياليستی است شرکت فعال خواهد داشت   

 حاضîر و فعîال   ؛  بايسîتی )سنديکا و اتحاديه و غيîره   (تجمعی که کارگران شرکت کنند      

    در واقîîîع در وضîîîعيت آتîîîی ايîîîران يکîîîی از . باشîîîد و هîîîيچ فرصîîîتی را از دسîîîت ندهîîîد

روش های ساختن حîزب پيشîتاز انقلابîی امîر دخîالتگری در ميîان تجمعîاتی اسîت کîه                      

  .توده های کارگر در آن شرکت دارند

  

  يت اصول دمکراتيک  و مرکزيترعا

  îîکلات برخوردهîîواره از مشîîی همîîای علنîîکل هîîج  تشîîران رنîîک رهبîîر دمکراتيîîای غي   

حîîزب پيشîîتاز انقلابîîی بîه علîîت دخالîîت مسîîتقيم و نزديکîîی کîîه در  در مقابîîل، . مîی بîîرد 

ايîن  . درون طبقه کارگر ايجاد مîی کنîد بايîد دو خصوصîيت ويîژه نيîز برخîوردار باشîد                 

حزبی که قرار است بطور روزمîره  .  باشددمکراتيکحزب بايد از لحاظ درونی کاملاً       

 کîîارگری دخالîîت کنîîد بايîîد از محيطîîی دمکراتيîîک برخîîوردار باشîîد، تîîا کليîîه  در جنîîبش

اعضîîاء بîîدون محîîدوديت هîîای تشîîکيلاتی هرگونîîه اخîîتلاف نظîîر را آزادانîîه بîîه بحîîث     

حزبîی کîه دمکراسîی    . گذاشته و در مورد آن سياست ها تصميم های جمعی اتخاذ کنند  
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ند و يا بîا اتهîام زنîی هîا و     درونی نداشته باشد و صدای مخالفان را به هر دليل خفه ک      

بهانه های تشکيلاتی، اجازه بروز اختلاف ها را ندهد، محققاً نمی تواند به يک حîزب         

  .پيشتاز انقلابی تبديل شود

نظريات متفاوت قشرهای مختلف .   داشته باشدمرکزيتاز سوی ديگر، اين حزب بايد 

 بطîور متمرکîز بîه    جامعه، از طريق اعضîاء بايسîتی بîه درون ايîن حîزب وارد شîده و          

پîس از بحثهîا؛ تصîميمات  در سîطح جامعîه بîه اجîرا        . بحث گذاشته و جمع بندی شîود  

اين عمل ضروری است، زيîرا حîزب پيشîتاز انقلابîی کîه قîرار اسîت            . گذاشته می شود  

امر سازماندهی کارگران را بر عهده داشîته باشîد؛ نمîی توانîد بîه يîک کîانون بحîث و               

د و حîزب بايîد     ت در جامعîه سîريعاً اتفîاق مîی افتî           ولاتحî . تبادل نظر صرف مبîدل گîردد      

      حîîزب پيشîîتاز انقلابîîی کنگîîره هîîای مرتîîب تشîîکيل    . سîîريعاً بîîه آن مسîîائل پاسîîخ دهîîد  

و پîس از دوره ای از بحîث هîای    ) در وضîعيت عîادی حîداقل سîالی يîک بîار      (می دهîد   

س کîه مîنعک  –کتبی و شفاهی پيشا کنگره، حîزب در کنگîره بايسîتی تصîميمات نهîايی                

اين تصميمات نيز بايد تا کنگره بعدی      .  را اتخاذ کند   -کننده نظريات اکثر اعضاء هست    

اين روش از تصميم گيîری  . توسط کليه اعضاء در سطح جامعه به اجرا گذاشته شوند  

   îک «ه  به هيج وجîبوراکراتي «     îارب متفîه تجîت کîارگری را    نيسîروی کîالان پيشîاوت فع

      شîîفاهی کîîافی، بîîه مرحلîîه تصîîميم گيîîری  متمرکîîز کîîرده و پîîس از بحîîث هîîای کتبîîی و   

چنانچه اين روند صورت نپذيرد هرج و مرج تشکيلاتی غالب شده و حزب . می گذارد 

آن روی . از امر دخالتگری محروم مانده و موقعيت های حساس را از دست مîی دهîد     

    ايîîن هîîرج و مîîرج تشîîکيلاتی، روش بورکراتيîîک اسîîت کîîه تصîîميمات توسîîط     ،سîîکه

  . ود پشت پرده صورت گرفته می شودعده ای معد
  

  :جمع بندی

ايجîاد  . بحران کنونی جنبش کارگری به بحران رهبری انقلابîی تقليîل يافتîه اسîت            -١

يک حزب پيشîتاز انقلابîی ايîن خîلاء را پîر کîرده و زمينîه را بîرای کسîب آگîاهی                    

حîîزب . سوسياليسîîتی و اعتمîîاد بîîه نفîîس در درون طبقîîه کîîارگر فîîراهم مîîی کنîîد    



                                                             نشر کارگری سوسياليستی

  ٢١ 

 )با هîر نîام و ترکيبîی   ( ايجاد تشکل های مستقل کارگری علنی  بابی؛پيشتاز انقلا 

در تناقض نيست؛ تشکل های توده ای و علنی کîارگری و حîزب پيشîتاز انقلابîی              

 .دو پديده ضروری و مکمل يکديگرند هستند

بايîîد الزامîîاً مسîîتقل از دولîîت سîîرمايه داری و تمîîام     » تشîîکل مسîîتقل کîîارگری  « -٢

کîîه در وضîîعيت کنîîونی شîîامل تمîîام احîîزاب و    (ژواخîîرده بîîوراحîîزاب بîîورژوا و 

وابستگی تشکل مسîتقل کîارگری بîه    . ؛ باشد)سازمان های اپوزيسيون چپ است 

؛ روند شکل گيری و تضîمين سîلامت تشîکيلاتی آن          »چپ«احزاب خرده بورژوا    

 .  را مسدود می کند

 یرنîبش کîارگ   کنîونی ج ؛ بîا توجîه بîه وضîعيت        بنيادگذاران حزب پيشتاز انقلابîی      -٣

از آن هîم جîدا    ؛از درون تشکل های مسîتقل کîارگری  هم امکان دارد  کمونيستی،  

يشتاز انقلابی الزاماً پحزب اما؛  . ددگرظاهر  متشکل  به صورتو هم در کنار آن

 حîزب پيشîتاز انقلابîی توسîط      .يد نمîی آيîد    ون تشکل مستقل کارگری پد    از در تنها  

بوجîîود مîîی آيîîد و از » نروشîîنفکر کîîارگرا«و » کîîارگر روشîîنفکران«ترکيبîîی از

مان مîی دهîد و از    مسîتقل کîارگری جîدا سîاز       تشکلات    خود را از   تشکيلاتیلحاظ  

فعاليîت تعيîîين  کîارگری   امîر دخîالتگری سياسîی در درون تشîîکلات مسîتقل     لحîاظ 

 . کننده خواهد داشت

ايجîاد   راستای ضد سرمايه داری در  ارزات  مب برای تدارک    حزب پيشتاز انقلابی     -٤

 تقويت شوراهای کارگری و انتقال قدرت سياسی از استيلای       و حکومت کارگری 

 اينرو حزب پيشتاز انقلابی  از. ه داری به جمهوری شورايی تلاش می کند   سرماي

تحقîîق در تمîîامی عرصîîه هîîای جنîîبش کîîارگری شîîرکت فعîîال داشîîته و بîîر محîîور  

  .گام بر می دارد) ؛ دمکراتيک و انتقالیسياسی/صنفی(مطالبات کارگری 

  

  ١٣٨٢مهر 

 


